
  
  
  
  

  هاي محلي نهبندان بيرجند ترانه

  نرگس عباسي

 
هاي محلي در نهبنـدان و روسـتاهاي          آوري دوبيتي    شروع به جمع   1371نرگس عباسي در سال     

. اطراف بيرجند كرد و حاصل تلاش خود را براي استفاده در برنامه فرهنگ مردم راديو فرسـتاد                
هاي ديگر روسـتاهاي بيرجنـد        ف، دوبيتي هاي نهبندان و روستاهاي اطرا      نامبرده علاوه بر دوبيتي   

آباد، كوشك و فلارك را از نظر دور نداشـت و بـا اسـتفاده                  القور، برج زياد، سنگ     مثل برفنچ، 
مناسب از راوياني مثل حاجي كوكب سلماني مقدم، فاطمـه صـغري افـضلي، خورشـيد بـانو                  

. قـه را گـردآوري كـرد      هاي رايج در اين منط      رو و فاطمه صديقي تعداد زيادي از دوبيتي         خاك
  .هاي نهبندان و روستاهاي اطراف بيرجند است هاي ذيل بخشي از دوبيتي دوبيتي

  
  خداوندا مرا درمانده نگذار

  االله مرا شرمنده نگذار رسول
  به حق سوره انا فتحنا

  خنده نگذار لب لعل گلم بي
***  

  اميرالمؤمنين دردم دوا كن
  كن گره در كار ما افتاده وا 

  ني نذر تو دارمچراغ روش
  كه هرجا دشمني دارم فنا كن

***  
  كه قرآني كه خط او ناشماره

  به مولايي كه تيغ او ذوالفقاره
  سر از شيداي عشقو برنداره

  كه تا دين محمد برقراره
***  

  به ايواني كه او را كس نديده 
  خدا رحمت به جانم آفريده

   بتراشه سرم را1كجا سلمان
  كه موي سر به پيشاني رسيده

***  
                                                                             

  آرايشگر: سلمان. 1
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  ستاره ور سرم االله و بااالله
  1خبر از من ببر ور يار ملّا

  بگو يار ملّا يار ملّا
  االله وفاداري همي هه بارك

***  
  عزيزا صبرم از ايوب بگذشت

  فراق يوسف از يعقوب بگذشت
  ام در گوشه لوت چو كاروان مانده

  بيا كه كاروان از لوت بگذشت
***  
  هار  اي ره2شباشبگير كنوم

  قفل آقاي رضا ربگير و 
   حضرت3به قربون ضريح پرنير

  كنه شاه و گدا ر شفاعت مي
***  

   كه وقت خرما تره4رم به طَوس مي
  5عشق من وگل ز آب و آتش بتره

  بيني اين كهنه قبا كه ور برم مي
  تره يك تاي دگه دار و از اي كهنه

***  
  خودم سبز و يارم سبزه پوشَه

  فروشَه خودم در باغ و يار گل مي

                                                                             
  باسواد: ملّا. 1
  كنم: كنوم. 2
  نور:  نير.3
  طبس: طوس. 4
  بدتر است : بتره. 5

   و يار ما ترازو6خودم سينگ
  فروشه و نرخ زعفرو گل مي

***  
   گل نار7منَه برده و چارباغ

  8خان به پاي ارگ آقا مدقلي

  بيارده پشتة چوب اناره
  كه كار عاشقي هستَه سزاوار

***  
   اُو اول از وطن گو9بيا برشي

   گو10دوم از بلبل شيري سخه
  گفت سخنهاي كه دلبر ور تو مي

  ه به من گوريك يك بيا برشي اُو 
***  

  بيني كُنومِه و تي باغ باغ
  مِهز چوب نار ساربيني كنو
  بگيرو كفترو سبز هوا ره

  كُنومِهو روي پاي دلبر خي 
كنم با چـوب انـار     در داخل باغ باغباني مي    : برگردان
بگيرم كفتر سبز هوا را بـه پـاي دلبـر           . كنم  سارباني مي 
  .خون بريزم

***  
  لد از دلنالم لوكمُ نا مِه مي

                                                                             
  سنگ: سينگ. 6
  مكاني در نهبندان: چارباغ. 7
  مكاني مربوط به يكي از خوانين قديم نهبندان: ارگ آقا مدقلي خان. 8
  بنشين: برشي. 9

  سخن: سخه. 10
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  بنالِه ما و لوك منزل به منزل

  لوكم نالد از سنگيني بار 
  خودم نالم كه دور افتادم از يار

. نالـد   نالم شتر جلودار هم از دل مـي         من مي : برگردان
ناليم من و شتر منزل به منزل، شـتر از سـنگيني بـار                مي
  .نالد و من از دوري يار مي

***  
  خواه اگر حير پري آي نمي

  خواه             مشتري آي نميصد و سي 
  به غير از دلبر جانانه خُو
  خواه اگه ماه ور زمي آي نمي

اگــر حــور و پــري بيايــد، صــد و ســي : برگــردان
خواهم جز دلبر جانانه خود اگر مـاه          خواستگار بيايد نمي  
  .خواهم بر زمين آيد نمي

***  
  آتش و زمستو زِ گل صبحي به

  از آدم بد كناره اَ دوري به
  شيرين سخني گفت به لقمان حكيم
  هرچند سخن خوش، خاموشي به

گرمي آتش در زمستان از گل باز شده دم         : برگردان
  .گيري بهتر است صبح بهتر است از آدم بد كناره

***  
   داره1هيده قليو كُركُر بي

   داره2كه مغز استخوان رِه پيده
  الهي تخم تنباكو بسوزه

                                                                             
  بيهوده: هيده بي. 1
  پوك: پيده. 2

  كه رنگ زرد دل رِه مرده دارد
***  

  سركوه بلند جيغ پلنگه
  صداي ني زنم تير و تفنگه
  رفيقو حرمت هم رِه بدونه

  كه بالشتِ قيامت، تخته سنگه
***  
   سرو سر بي3قد ليلي و مجني
  تا خون جگر بي خوراك هر دي

   داشت4اي اگر ليلي دل شيريده
  تر بي دل مجني از او شيريده

***  
  ندارو) ن(تو جو  بيا دلبر كه بي
  ندارو) ن( خندولب شاد و دل

  لب شاد و دل خندو كه بخندو
  ندارو) ن(بيا كه طاقت هجرو

***  
  اگر عهد توره اشكسته باشو

  ز درد دل هميشه خسته باشو
  كلام االله كنه خصمي به جانم 

   بسته باشو اگه با ديگرو دل
***  

  خوا نه از خاك نه از باد گلي مي
  نه از جسم و وجود آدميزاد

  شو نميخوا كه پيدا  گلي مي
                                                                             

  مجنون: مجني. 3
  شوريده: شيريده. 4
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  گرد پريزاد) ن(مگر در آسمو

***  
  شو طلا و اشرفي ناره نمي
  شو بزرگي از لباس نِو نمي

  اگر گندم صد سال خوار گرده
  شو كه گندم گندمه اَجو نمي

***  
  زمين كشت ر ماله كنُومِه
  ز درد عاشقي ناله كنومِه

  گِه كه ترك يار خو كو همه مي
   ترك گل لاله كنومِه1اشِْتِه

***  
  تخم علف نيست مين نرم بي ز

   نيست2دونه ور شيرم خلف خدا مي
  دونه اَ خلق هم بدونه خدا مي

  هيچ دريايي بي در و صدف نيست
***  

  اگر ماهي تَه مهتابت بيايو
  اگر مشكي خريدارت بيايو

  اگر بلبل شوور درِ عالم
  تا هندوستو و دنبالت بيايو

***  
  چي بمونه اگر درددلم هم
   جوورمه نمونهيقين دارو كه

  اگر درددل ور كوه بگويو
                                                                             

  چگونه: اِشْتِه. 1
  خلاف: خلف. 2

  كه كوه ور كارم حيرو بمونه
***  

  روه چاره ندارم  گل مِه مي
  گذارم اگر دستم رسه كي مي

  روه سوي ولايت گل مه مي
  سپارم گل خو ور خدا مي

***  
  دم گلي دارم به دست كس نمي

  دم خريدم گوهر اُو پس نمي
  خريدم گوهري نرخش گرونه

  دم اكس نميبدست هر كس و ن
***  
  دسته من بيا از در درآ گل

  سبد پر گل شده سربسته من
  بيا كز دوريت بيمار گشتم

  طبيبي شو به جان خسته من
***  

  صد سال سيه پوشم و صد سال سپيد
  صد سال ديگه نشينم از بهر اميد

  صد سال ديگه خدمت شايسته كنو
  تا ابر سياه گرده و نيل سفيد

***  
  به قربون قد قاعده تو

  اي تو عجب مهرِ ور ايدل داده
  دمي كه از در خونه ميايي
  اي تو و دل ميگو حكومت زاده

***  
  سرچشمه رسيد و آب بارو
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  سوارو مرا تير زده چابك

  الهي بشكنه دست سوارو
  خواسته از من وحش بيابو چه مي

***  
  سرچشمه رسيد و تشنه بيدو
  دي تا مرغ سفيد تحفه ديدو
  گيرودي دست بردو كه مِرغار ب

  چني پريد كه رنگش ر نديدو
***  

  لبت قندو دهن قندو زبان قند
   آب سمرقند1خود يارم كيزه

  اگر از عرش بالاتر نشيني
  نصيب من ترا كرده خداوند

***  
   كه كردي روونه2قلمفورهايي

  به دست من رسيد دونه و دونه
  و دست من رسيد بوي خوش دا

  خدا ما و تِره ور هم رسونه
***  

  و مِه دلگير باشهاگه دلبر 
  علاج رفتنم شبگير باشه

  و پابوس تو دلبر خواهد آمد
  اگه در پاي من زنجير باشه 

***  
  دلم تنگه براي نور ديده

                                                                             
  كوزه: كيزه. 1
  گياهي خوشبو شبيه ميخك. قرنفل: قلمفور. 2

  رخم زرده چو كاه نم كشيده
  ره بداره حرمت هم) ن(رفيقو

  سر و كارم به تنهايي كشيده
***  

  گل خود ره بديدو زار و خسته
  سر كوچه تك وتنها نشسته

  واستو خودو راز دل بگويوخ مي
  شكسته زدك حرف كِه مرغ دل

***  
  اگه عهد تو ره مشناختو اي گل
  خِه ره كي ور بلا مندختو اي دل

  اگه عهد شَمه مردم همي بي
  ساختو اي گل و درويشي خو مي

شناختم كي خودم را در بلا        اگر عهد ترا مي   : برگردان
 نداري خودم    بود به   انداختم، اگر عهد شما مردم همين       مي
  .ساختم مي

  




